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قاعده لا حرج
جلسه 1 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

مقدَمه

از قواعد مهم که در فقه مورد بحث واقع م شود، بحث «قاعده لاحرج» است.

اين قاعده را هم فقهاي اماميه مورد استدلال قرار داده اند و هم فقهاي عامه؛و بر بحث از اين قاعده فوائد زيادي مترتب م شود.

اولا آن ناه که به اصل دين م شود، در پرتو اين قاعده روشن م شود که دين، ي دين نيست که در آن ضيق باشد و
احامش با فطرت انسان مخالف باشد و قابل اجرا نباشد؛ چنين دين نيست. هنام که ما حجيت و اعتبار اين قاعده را اثبات

کنيم، به اين نتيجه م رسيم که دين ي دين ضيق و ضيق نيست.

از طرف دير، به برکت اين قاعده، تهاون و سست بر احام الهيه نيزمردود است. به عبارت دير، از ي طرف به برکت اين
قاعده استفاده م کنيم که در دين ما احام حرج وجود ندارد و از طرف دير استفاده م شود که به مجرد وجود ي مشقّت،

تعطيل احام جايز نيست. اگر اين قاعده به خوب تنقيح شود، حدّ وسط بودن دين را براي فقيه کاملا به اثبات م رساند.

ري مثل قاعده الضرورات تبيح المحذورات داريم که چه بسا در پرتو همين قاعده باشد؛ حتم اين است که ما قواعد ديته دون
بالاتر، بعض از قواعد معروف مثل قاعده لاضرر را نيز م توان به ي نحوي از اين قاعده استفاده کرد؛ ولو اين که در محلّش

خواهيم گفت بين قاعده لاضرر و قاعده لاحرج فرق هاي زيادي وجود دارد.

بنابراين، بحث قاعده لاحرج ي بحث بسيار مفيدي است. در ميان قواعد فقهيه برخ از قواعد را داريم که فقط در باب صلاة
جاري م شود مثل قاعده لاتعاد که چند سال گذشته در ماه مبارک رمضان بحثش را ذکر کرديم؛ اما هنام که بتوانيم

عموميت قاعده لاحرج را اثبات کنيم، در جميع ابواب فقه جريان پيدا م کند؛ در عبادات، معاملات وحت در بعض از مواردي
که عنوان فروع فقهيه هم ندارد، در آنجا نيز قاعده لاحرج جريان دارد. يعن در بعض از مسائل اصوليه نيز به اين قاعده استدلال

شده است؛ مثلا در اين بحث که صيغه امر دلالت بر مره دارد يا ترار؟

ي از وجوه که براي عدم دلالت بر ترار استدلال شده، استدلال به قاعده لاحرج است. اگر ملف بخواهد امري را مرراً
انجام دهد يوجب الحرج.

و اصول از مسائل غير فقه بالاتر، بعض در مسائل اصوليه نيز جريان دارد؛ حت بنابراين، قاعده در همه ابواب فقه و حت
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مثل مسأله مشروعيت توبه و اين که توبه ي از راه هاي تخلَص از گناه است، را نيز م توان از راه قاعده لاحرج استفاده کرد.

منابع كه قاعده را ذكر نموده اند

درميان فقهاي اماميه قبلا کس به صورت مستقل قاعده لاحرج  را بحث نرده، البته اکثر قواعد فقهيه همين طور است؛ و
هنام كه به فقه سلفمان مراجعه م کنيم، در ميان قدماي اولين به صورت مستقل بحث نشده است بله به صورت پراکنده و

در ضمن بعض از فروعات فقهيه بحث شده است. شايد در اين صد ساله يا دويست ساله اخير برخ از بزرگان اين را به
صورت رساله مستقل درآورده اند؛ مرحوم نراق در کتاب «عوائد الايام» در قاعده چهارم بحث كرده و مرحوم ميرزا حسن

آشتيان در ضمن «رسائل تسع» شان ي از رساله هايشان قاعده لاحرج است.

مرحوم مير فتاح در کتاب «عناوين» در مورد اين قاعده بحث کرده اند؛ و متأخرتر مثل مرحوم بجنوردي در کتاب «القواعد
ر از بزرگان از جمله والد معظم ما دام ظلّه نيز در کتابدي الفقهيه» در جلد اول اين قاعده را مورد بحث قرار داده اند؛ و برخ

که به نام «ثلاث رسائل» دارند، ي از رساله هاي مورد بحثشان قاعده لاحرج است. البته در ضمن بحث اشاره م کنيم كه
مرحوم صاحب فصول در کتاب «فصول» و مرحوم شيخ حر عامل در کتاب «الفصول المهمه» اين قاعده را مورد بحث قرار

داده اند؛ و برخ از منابع دير را در ضمن بحث عرض م کنيم.

ديدگاه هاي كل در مورد قاعده

در نزد فقهاي اماميه مجموعاً حدود چهار ديدگاه کلَ راجع به قاعده لاحرج وجود دارد.

اولين ديدگاه که بزرگان مثل صاحب فصول اين نظريه را دارند، اين است كه قاعده لاحرج، ي قاعده مسلَم است که مما
يستقل به العقل؛ يعن از مواردي است که عقل استقلالا به آن حم م کند. اگر ي چيزي از مستقلات عقليه شد، قابليت

تخصيص ندارد؛ لذا، معتقدند که اين قاعده اصلا قابليت تخصيص ندارد.

نظريه دوم: برخ از بزرگان گفته اند: اين قاعده به جهت کثرت تخصيص که بر آن وارد است، داخلش اقل از خارجش است؛
يعن مواردي که از تحت اين قاعده تخصيص م خورد و خارج م شود، بسيار زياد است. به همين دليل گفته اند که کثرة

التخصيص موجب وهن قاعده م شود و اگر به قاعده اي کثرة التخصيص وارد شد، دير قابليت استدلال ندارد. و دير به درد
قاعده بودن نم خورد و لذا م گويند فقط در جاي که فقها به آن عمل کرده اند م شود به آن عمل كرد؛ به عنوان مثال، راجع

به قاعده قرعه بعض از بزرگان چنين نظري  دارند.

نظريه سوم: افرادي مثل مرحوم شيخ حر عامل و مرحوم مقدّس اردبيل، م گويند: چون در کلمه «حرج» اجمال وجود دارد،
به طور کل وجود چنين قاعده اي را انار کرده و گفته اند: رأساً و اساساً  قاعده اي به نام قاعده لاحرج نداريم. ـ بعداً ادله اينها

را م خوانيم ـ م گويند اين مستلزم آن است که تمام تاليف را که شارع بيان فرموده است از بين برود.  شما کتاب «زبدة
نم الدِّين ف ملَيع لعا جم دارند، به آيه «و ر بحث هاي مفصلرا ببينيد، با اين که در ضمن آيات دي البيان» مرحوم اردبيل
حرج» که م رسند، در ي سطر م فرمايند: به اين آيه براي رفع ضرر و حرج استدلال شده است.  لن در ادامه م فرمايند

اما در آن اجمال وجود دارد و قابليت استدلال ندارد.
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نظريه چهارم: بزرگان مثل مرحوم نراق در کتاب «عوائد الايام» فرموده اند که اين قاعده اصلا به عنوان ي اماره و دليل براي
فقيه نيست که در هر موردي که ديد حرج است، بخواهد به آن استدلال کند.  ايشان فرموده است: اين در حد ي از اصول

عمليه است؛ همان گونه كه شما اصالة البرائة را جاري م کنيد و م گوييد جاي که دليل بر تليف نداريم و بيان از طرف
شارع وارد نشده است، اصالة البرائة جاري م کنيم، در مورد قاعده لاحرج هم همين طور است؛ در مواردي که دليل براي

تليف حرج نداريم، به لاحرج استدلال م کنيم.

ملاحظه م فرماييد که چهار ديدگاه در قاعده لاحرج وجود دارد؛ که البته ممن است ي نظريه پنجم هم باشد که در خلال
بحث عرض م کنيم. اينها سبب م شود که بالاخره بايد از اين قاعده بحث شود تا ببينيم آيا اين قاعده اساس دارد يا ندارد؟ و

آيا در فقه م شود به آن استدلال نمود؟

ديدگاه فقهاي عامه

اجمال نيزدر مورد ديدگاه فقهاي عامه عرض کنم؛ آنان اين قاعده را به مقداري توسعه داده اند که تمام تخفيف ها و ترخيص
هاي که در شريعت وجود دارد، همه از مصاديق قاعده لاحرج است. از اين معنا که اگر آب نبود بايد تيمم کرد، اگر رفتيم سفر
بايد نماز قصر بخوانيم، اگر کس مريض شد بايد افطار کند و روزه نيرد، اگر کس نم تواند نمازايستاده بخواند بايد نشسته

نماز بخواند، در هر موردي که براي انسان ي اضطراري وجود دارد، تمامش را از موارد قاعده لاحرج قرار داده اند.

سپس ي تقسيم بندي شل کرده اند که بيشتر در کتب آنها وجود دارد و در کتب ما نيست. آنها تخفيفات را به اقسام سبعه
تقسيم کردند ـــ که کتاب هاي که در اين زمينه وجود دارد را آقايان ملاحظه م فرمايند ـــ اجمالا وقت انسان به فقه عامه

مراجعه م کند، آنها از لاحرج خيل موسع تر از آن چه که در فقه اماميه است، استفاده کرده اند. ـــ نم گويم بحث دقيقتر
کرده اند، بله آنها استفاده بيشتري کرده اند ـــ تا اينجا مقدّمه بحث بود، حالا اصل بحث را شروع م کنيم. ابتدا به معناي لغوي

حرج اشاره م کنيم؛ و بعد، به موارد استعمال حرج در قرآن  اشاره م کنيم؛ بعد از اين دو مطلب، ادلّه اربعه اي ـــ قرآن،
سنت، عقل و اجماع ـــ که بر قاعده لاحرج اقامه شده است را در مرحله سوم بيان م کنيم.

معناي لغوي حرج

وقت به کتب لغت مراجعه م شود، کلمه «حرج» در سه معنا استعمال شده است. آن سه معنا عبارت است از: «ضيق»، «اثم
و گناه» و «حرام». در لسان العرب م گويد: «الحرج: الاثم والحارج الآثم»؛ بعد اين حديث را هم م آورد که پيامبر فرمود:

«حدثوا أن بن اسرائيل ولاحرج»؛ يعن: راجع به بن اسرائيل ‐ بدي آنها ـ هر چه م خواهيد بوييد و بر شما اثم و گناه هم
نيست. ابن اثير ـ که به نظر م رسد ادق از لسان العرب باشد ـ گفته: «الحرج ف الاصل الضيق ويقع عل الاثم والحرام»؛

معناي اصل حرج ضيق است؛ حرج يعن مشقت، و در معناي گناه و حرام هم استعمال م شود.

بعد به عنوان ي قول قيل نقل کرده ـــ که بعداً هم ما به اينها کار داريم ـــ آيا مطلق مشقت را حرج م گويند؟ ايشان گفته:
«وقيل الحرج أضيق الضيق»؛ يعن بين خود حرج و ضيق هم باز فرق وجود دارد. حرج مطلق ضيق را نم گويند، بله  آن
ضيقتر را م گويند حرج. يعن از مشقت ي مرحله بالاتر؛ مشقت که عادتاً انسان نم تواند آن را تحمل کند،م شود اضيق

الضيق.



بنابراين، وقت به کتب لغت مراجعه م کنيم، حرف «ابن اثير» م شود که حرج گاه در معناي اثم و گاه در معناي حرام
استعمال شده است. آنهم به مناسبت خود معناي اصل است؛ چون اثم براي انسان ضيق م آورد؛ کس که گناه م کند،

«يجعل صدره ضيقاً حرجاً»، گناه براي انسان تن م آورد. حرام هم براي انسان ضيق م آورد. اصل معناي لغوي حرج،
همان معناي ضيق است؛ و اگر در موارد دير هم استعمال شده، از باب مناسبت است.

معناي حرج در عرف عام

وارد شويم، بايد ديد در عرف عام معناي جديدي براي حرج وجود دارد يا نه؟ عرف عام وقت قبل از اين که به استعمالات  قرآن
م گويد حرج، آيا معناي که از حرج اراده م کند، همان معناي است که لغوي از حرج اراده م کند؟ اگر گفتيم که حرج در
گويد و بعد اضيق الضيق را به عنوان قيل نقل م ل اين را ملغت به معناي مطلق الضيق است، ـ کما اين که «ابن اثير» او

کند،‐ عرف با او مساعد نيست؛ عرف عام و اهل لسان حرج را به همان معناي اضيق الضيق معنا م کنند؛ يعن در جاي که
ضيق شديدي وجود دارد آنجا کلمه حرج را به کار م برند.

استعمالات قرآن حرج

در قرآن کريم، کلمه «حرج» 15 مرتبه، در 9 سوره، آنهم در 21 مورد استعمال شده است که خود اين نيز ي بحث لطيف دارد
که من به آن اشاره م کنم.

در قرآن نيز وقت که بررس م کنيم، در بعض از موارد كلمه حرج در معناي «ضيق» و در بعض از موارد درمعناي «اثم»
استعمال شده است. البته راجع به معناي «تحريم» من نديده ام، هرچند بعض ادعا هم کردند.

آيات که کلمه حرج در معناي «ضيق» استعمال شد؛

 َكِبرو ََآيه 65 سوره نساء است. ـــ اين استعمالات در قرآن را خوب دقت کنيد بعداً براي استدلال مورد نياز است ـــ «ف ي
ثُم» .ر در آن چه که بين اينها مشاجره شده، تو قضاوت کنآورند م ؛ اينها ايمان نم« منَهيب را شَجيموكَ فمحي َّتنُونَ حموي
 يجِدُوا ف انْفُسهِم حرجا مما قَضيت»؛ وقت قضاوت کردي اينها در درون خودشان نسبت به آن چه که قضاوت کرده اي،

احساس حرج و ضيق ننند؛ نويند اين چه حم بود که پيامبر کرد. کلمه حرج اينجا درمعناي ضيق استعمال شده است.

َلا مدِيياو موهلُوا ۇجفَاغْس ةَالص َلا تُمذَا قُمنُوا اآم ا الَّذِينهيا ادوم در آيه 6 از سوره مائده نيز همين طوراست: «ي
الْمرافق وامسحوا بِرءوسم وارجلَم الَ الْعبين ۚ وان كنتُم جنُبا فَاطَّهروا ۚ وان كنتُم مرض او علَ سفَرٍ او جاء احدٌ منم
نم ملَيع لعجيل رِيدُ اللَّـها يم ۚ نْهم مدِيياو موهوا بِۇجحسا فَامبِيدًا طَيعوا صممفَتَي اءتَجِدُوا م فَلَم اءّسالن تُمسم وا طالْغَائ نم

.« مکرِطَهیرِیدُ لی نٰل و جرح نم ملَیع لعجیل هرِیدُ اَلا ی؛ اينجا هم کلمه حرج به معناي ضيق استعمال شده است. «م«جرح

ۖ مَسْل هدْرص حشْري هدِيهنْ يا هرِدِ الي نمورد سوم که حرج در معناي ضيق استعمال شده، آيه 125 سوره انعام است: «فَم
ومن يرِد انْ يضلَّه يجعل صدْره ضيِقًا حرجا»؛ در اينجا هم حرج تأکيد براي همان ضيق است. و «ضيقاً حرجاً» چه بسا مؤيد

آن باشد که حرج به معناي «اضيق الضيق» است نه «مطلق الضيق».
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.« نْهم جردْرِكَ حص ف ني ََكَ فلَيا نْزِلا تَابمورد چهارم آيه 2 سوره اعراف است: «ك

مورد پنجم آيه 78 سوره حج است: «وجاهدُوا ف اله حق جِهادِه هو اجتَباكم وما جعل علَيم ف الدِّين من حرج»؛ اينجا هم
حرج در ضيق استعمال شده است. در آيه 50 سوره احزاب نيز راجع به ناح پيامبر دارد: «ليلا يونَ علَيكَ حرج»؛ البته در

اينجا احتمال اين که  حرج به معناي گناه هم باشد، وجود دارد.

اما مواردي که حرج در قرآن به معناي «اثم و گناه» استعمال شده:
»،اينجا به معناي جرقُونَ حنفا يجِدُونَ مي  الَّذِين َلع و ضرالْم َلع و فَاءعالض َلع سآيه 91 سوره توبه است: «لَّي ي

گناه استعمال شده است. ضعفا اگر ترک جهاد کنند، مرض اگر ترک جهاد کنند، گناه نرده اند.

مورد دوم آيه 61 سوره نور است: «لَيس علَ اعم حرج ـــ بر نابينا حرج نيست ـــ و علَ اعرج حرج و علَ الْمرِيضِ
حرج. اين آيه شريفه ذكر شد؛ من خاطره اي دارم كه عرض کنم.

اولين سفري بود که ما جبهه رفته بوديم، آنجا وظيفه اي که ما داشتيم، اين بود که سه وعده نماز م خوانديم؛ صبح ها بعد از
نماز، زيارت عاشورا م خوانديم و بعدش هم ي ذکر مصيبت، ي صحبت و سخنران م كرديم. ي روز صبح بود، من قبل

از اذان ديدم حالم مساعد نيست و فاصله بين محل ما تا آن سنري هم که براي مسجد بود، ي مقدار زياد بود؛ ديدم حالم
مساعد نيست، مردد شدم بروم يا نروم؛ گفتم که اگر به اينها بوييم ما مريضيم، م گويند ما آمديم اينجا جان خودمان را داريم
م دهيم، اين آقا شيخ آمده ي روز م گويد مريضم و ي روز نم گويد. بالاخره مردد شديم؛ من تا آن روز هم هنوز استخاره
با قرآن نرده بودم، قرآن کنارم بود، گفتيم ي استخاره اي با قرآن انجام دهيم ببينيم چه م آيد. استخاره کردم، همين آيه آمد.

لَيس علَ اعم حرج و علَ اعرج حرج و علَ الْمرِيضِ حرج ؛ دير خيالمان راحت شد و نرفتيم.

ف جرح يننموالْم َلونَ عي  ا لهنَاكجا زَوطَرا ونْهدٌ مزَي ا قَضمورد سوم آيه 37 سوره احزاب است، آنجا دارد: «فَلَم
ازْواج ادعيائهِم»؛ اگر بخواهند زن هاي پسر خوانده خودشان را بيرند، حرج نيست؛ يعن: گناه وجود ندارد. آيه 38 هم

َلع و جرح معا َلع سآيه 17 سوره فتح هم دارد: «لَي .«هال ضا فَريمف جرح نم ِالنَّب َلانَ عا كهمين طور است: «م
نتيجه اين است که در قرآن کلمه حرج در اين دو مورد استعمال شده است. البته بعض .« جررِيضِ حالْم َلع و جرح جرعا

از آيات که در مورد «اثم» است، به معناي «حرام» هم م توانيم به کار ببريم.

تذكر چند نته

اينجا چند نته را م خواهم عرض کنم؛

ي نته اين است که درست است که القرآن يفسر بعضه بعضا، اما اين چنين نيست که در قرآن اگر ي کلمه اي در ي جا به
ي معنا آمده باشد، هر جاي دير قرآن هم اين کلمه به همان معنا استعمال شده باشد. مثلا فرض کنيد اگر در ي آيه شريفه
»؛ در آيه دير آمده: «الْمال والْبنُونَ زِينَةُ الْحياة الدُّنْيا»؛ بوييم که پس اين زينت همان آمده: «خُذُوا زينَتَم عنْدَ کل مسجِدٍ

زينت است؛ واين دو را  کنار هم قرار دهيم و بعد هم تفسير کنيم. اين نيست در ي آيه اي آمده: «الْفتْنَةُ اشَدُّ من الْقَتْل»؛ فتنه از
قتل بدتر است. در آيه دير م گويد: «انَّما اموالُم و اولادكم فتْنَةٌ»؛ بياييم اين دو را کنار هم قرار دهيم بوييم که پس اموال و

اولاد فتنه اند، آيه هم م گويد فتنه اشد از قتل است، پس اينها اشد از قتل اند. قرآن اين طور نيست. در ي سوره چند مرتبه
آمده دو سه معنا اراده شده است. يعن اين که در قرآن کريم امان دارد كه در ي سوره ي لفظ در چند معنا استعمال شود.
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از جمله در خود کلمه حرج که ملاحظه فرموديد.

لذا، نم توانيم بوييم اگر بعداً بخواهيم ي آيه اي را در مورد حرج معنا کنيم، بوييم در تمام موارد اين طور است. مثلا در
.جركَ حلَيونَ عي َيتواند با زوجه پسر خوانده خودش زيد ازدواج کند، ل وارد شده که م (ه عليهصلوات ال)مورد پيامبر

بوييم اين قدر دائره حرج توسعه دارد. ازدواج نردن چه مشل را در زندگ انسان ايجاد م کند؟ آنهم براي کس که زن دارد؟
لتوسعه دارد. عرض کردم کتب اهل سنت از نظر ش يريم بر اين که حرج خيلاست؟ بياييم اين را قرينه ب اين چه حرج

خيل مقدّم بر ما هستند؛ تقسيم بندي، تبويب بندي و عنوان بندي خوب دارند؛ اما گاه اوقات ي مطالب عجيب درآنها وجود
دارد، مثلا در مورد قاعده لاحرج گفته اند که اگر کس خيل غمناک است، شرب الخمر لازالة الغصة اشال ندارد.

اين را در کتابهايشان مطرح کرده اند. نم شود اين طوري حرف زد. اگر کس با ترجمه قرآن آشنا باشد، اين حرف را نميزند.
وييم بايد يب ،« جرح نم الدِّين ف ملَيع لعا جتوانيم کلمه حرج در آن قضيه را با حرج در «م خواهم عرض کنم كه نم م

معنا داشته باشند. بله  در ي سوره واحده، دو سه مرتبه در معان مختلف استعمال شده است. مثلا در سوره احزاب، لفظ
حرج هم در معناي ضيق استعمال شده و هم در معناي اثم.

نته دوم اين است که در اين آيات شريفه به نحو مجاز مرسل، کلمه حرج به کار برده شده است. يعن: مسبب را گفته اند و
سبب را اراده کرده اند. وقت م گويد: «ما جعل علَيم ف الدِّين من حرج»، يعن سبب حرج حم حرج، چيزي که منجر به

حرج شود، نف شده است.

يريم ـــ اين است که اين آياتب نتيجه روشن کرديم، ي ته سوم ـــ که اين را بايد بعد از اين که ما آيات و روايات را بررسن
که در قرآن در «ضيق» استعمال شده است، مواردي که گفتيم «فََ وربِكَ  يومنُونَ حتَّ يحموكَ فيما شَجر بينَهم ثُم  يجِدُوا
ف انْفُسهِم حرجا»، حرج، مطلق الضيق است، اگر ما باشيم و آيات شريفه قرآن، در مواردي که حرج به کار برده شده، غالباً

«مطلق الضيق» اراده شده است.

حرج را در «اضيق الضيق» هم استعمال کنند؛ «حت ،استعمال آيه اي و يا در ي البته اين منافات ندارد با اين که در ي
صدره ضيقاً حرجا» که «اضيق الضيق» استعمال شده است.

م‌خواهم اين نتيجه را بيرم که اگر ي لفظ در قرآن از نظر سعه و محدوديت، مختلف استعمال شد، در احام شرعيه نيز تابع
آن دائره موسعه است؛ يعن: اگر گفتيم حرج در قرآن، هم در مطلق الضيق استعمال شده و هم در اضيق الضيق، فقيه نيز در

ه به بحث روائع را بايد ملاک قرار دهد. اين دو بحث را امروز مطرح کرديم که ان شاءالموقع ملاک قرار دادن، آن دائره موس
اش برسيم. فردا بحث «ادله لاحرج» از آيات قرآن شروع م شود.

مهمترين آيه اي که براي لاحرج به آن استدلال شده، آيه 78 سوره مبارکه حج است: «و ما جعل علَيم ف الدِّين من حرج»، كه
در اين آيه شريفه، در قبل و بعدش وجود دارد؛ ببينيم آيا از اين آيه م آقايان حتماً بحث تفسيري اش را ببينند؛ احتمالات فراوان

شود لاحرج را استفاده کرد يا نه؟. والسلام.
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